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 بله: 
 . استمنصوب بعدش اسم  کهاسم فعل: به معنی »دَعْ« )مبنی(  .1

 .استمجرور  اسم بعدشکه مصدر: به معنی »ترک«  )معرب(  .2

 .استبعدش مرفوع   که اسم اسم: به معنی »کیف«  )مبنی ( .3

 بلی:
  بْعَثوُایُ کفََرُوا أنْ لنَْ    نَ ی)زَعَمَ الذّحرف جواب است که مختص به نفی است، و موجب بطلان آن نفی است:  

 ( یورَبّ  یقلُْ بل
 بَیْدَ:

« و صله اش اضافه می شود، که دو معنی دارد:     اسمی است که همیشه به »انَّ
»نحن    فقط در استثناء منقطع استفاده می شود:  شده وقط منصوب استعمال  که ف   الف: به معنی »غیر«

 الکتاب من قبلنا«  تیأنّ کلّ امُّه اوُت دیب امهیالق ومَ ی الآخرون ونحن السابقون 
 سعدبن بکر«   یواسترُضعتُ من بن  شیمن قر  یأنّ   دَ ی»أنا أفصح من نطق بالضادّ ب  ب: به معنی »من أجل«:

 حرف »تاء«:  
 متحرک در آخر اسماء : حرف خطاب: أنتَ . 2    متحرک در اول اسماء: حرف قسم است: تالّل  .1

 علامت تانیث: ضربتْ ساکن در اخر افعال: . 4                   متحرک در آخر افعال: ضمیر: ضربت.3

:ثَ   مَّ
اسم اشاره به مکان بعید، ظرف غیر متصرف، قبلش حرف »تنبیه« و بعدش »کاف« خطاب قرار نمی 

 گیرد. 

مغنی الأدیب

«بلهَ، بلی، بید»مبحث  32جلسه  استاد وافی  


